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  چكيده
هاي بيمـه،     عات نامتقارن در شركت   هاي فائق آمدن به اثرات نامطلوب رفاهي اطلا         كي از راه  ي

طراحي و اعمال قراردادهاي سازگار اطلاعاتي است، زيرا وقتي كه قراردادها سازگاري اطلاعـاتي              
آيد كه در پي آن، پرتفوي شـركت           پيش مي  هنداشته باشند، در اين حالت، موضوع انتخاب وارون       

 افـزايش ضـريب خـسارات و        بيمه، يك پرتفوي با ريسك بالا خواهد بود كـه علايـم اصـلي آن،              
  .هاي بيمه را در بلندمدت  متضرر كنند اند كه ممكن است شركت  احتمال حوادث

پذيري قراردادهاي بيمة سازگار اطلاعـاتي نـش،          در اين مقاله، ضمن معرفي و بررسي امكان       
 قراردادهاي بيمه شخص ثالث با اين رويكرد مورد بررسي قرار گرفته و عدم سازگاري اطلاعـاتي               

اند اين قراردادهـا سـازگاري اطلاعـاتي نداشـته و امكـان طراحـي                 اين قراردادها نشان داده شده    
كـه  . هاي ريسكي افراد تأييـد شـده اسـت          قراردادهاي سازگار اطلاعاتي با درنظرگرفتن مشخصه     

. شـود     موجب كاهش احتمال خطر و افزايش نسبت حق بيمة دريافتي به خسارات پرداختي مـي              
  .ا، انتقال بيمة حوادث شخص ثالث اتومبيل، به بيمة شخص ثالث راننده استه ازجملة اين
 JEL: .G22بندي  طبقه

  .ثالث تعادل نش، انتخاب وارون، قراردادهاي سازگار اطلاعاتي، بيمة شخص :كليد واژه

  
 

بررسـي  «اين مقاله برگرفته از طرحي است كه با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه تهران، بـا عنـوان                   : توضيح
  .، تهيه شده است»در بيمة اتومبيل در ايران) دهي انتخاب وارون و علامت(اطلاعات نامتقارن 

  



 

 

  مقدمه -1
در يك بازنگري، چهار مقالة اصلي در اقتصاد وجود دارند كه منـشاء تحقيقـات               

يكـي از ايـن مقـالات، مقالـة ارزشـمند           . اند كه تا به امروز تداوم دارند         بسيار وسيع 
است، كه به بررسي مسايلي كه ارتباط بـسيار نزديـك بـا             ) 1961 (1ويليام ويكري 

، كه اطلاعات خـصوصي نـسبت بـه         )كارگران(ايجاد انگيزة كار بيشتر براي عاملان       
ريـزي    نظرية حراج را پـي         يانزمينة اين مقاله، بن   . پردازد  ترجيحات خود دارند، مي   

ده سـال بعـد از آن،       . هـا اسـت     بازي  كرد كه يكي از مباحث بسيار جالب در نظرية          
، در تحليل ماليات بر درامد بهينة خـود، نگـرش عميـق و              )1970 (2جيمز ميرلس 

در همـان  . و باز توزيع داشته اسـت    ) انگيزه كاركردن (ظريفي به تبادل بين كارايي      
، نشان داد كه چگونه بنياد مبادله و بـازار، هنگـامي            )1970 (3لفزمان، جورج آكر  

تـك كالاهـا، فقـط تنهـا توزيـع            جاي دانستن كيفيت تـك            كه يك طرف معامله به    
 در نهايـت     .  شـود   ها را بداند، كاملاً فروريخته و دچار مشكل مي          احتمال كيفيت آن  

، فروشندگان كالاهـايي    ، نشان داد كه در يك بازار رقابتي       )1973 (4مايكل اسپنس 
توانند كيفيت بـالا را از طريـق در           ها از متوسط بازار بالاتر است، مي        كه كيفيت آن  

تـر دارد،     طرف خريدار كه اطلاعات كـم     . پيش گرفتن رفتار با هزينه، علامت دهند      
شـود، تـا بتوانـد كالاهـاي بـا كيفيـت را از        برخي رفتار بـا هزينـه را متحمـل مـي     

به طور معمول اين مقـالات، منـشأ طـرح فرضـية اطلاعـات              . دكيفيت سرند كن    بي
اساس ايدة كاركرد دست نامرئي، اين است كـه عـاملان در            . اند        نامتقارن در اقتصاد  

. انـد   بازار داراي اطلاعات يكساني دربارة مشخـصات كـالاي مـورد معاملـه در بـازار               
و در سـاية اطلاعـات      ، منافع بالقوة، در مبادله        شود  هنگامي كه اين فرض نقض مي     

شوند و اين امـر، بـه يـك موضـوع اساسـي و قابـل بحـث تبـديل                   اضافي ظاهر مي  
هاي دست دوم، از منظـر        ، در بازار اتومبيل     )1970(بر طبق نظرية آلركف     . شود  مي

  
 

1- William Vickrey.  
2- James Mirrels.  
3- George Akerlof. 
4- Michele Spence.  



  

 

انـد و   هـا متفـاوت   اند، ولي در واقع، كيفيت آن  ها تقريباً مثل هم     خريداران، همة آن  
هـا را     انـد، كيفيـت واقعـي آن        ها را براي فـروش آورده       ومبيلكه آن ات      فقط كساني   

هـا    خريداران، براساس تجارب قبلي، به كيفيت متوسط اين نوع اتومبيـل          . دانند  مي
هـاي بـا      صـورت اتومبيـل     اگر در اين بازار يك قيمت حاكم باشد، در ايـن          . اند  واقف

مدن كيفيت متوسـط    شوند و همين موضوع، به پايين آ        تر، از بازار خارج مي      كيفيت
هـايي كـه كيفيـت خيلـي          شود و در نهايت، فقط اتومبيل       و پايين آمدن قيمت مي    
  .شوند پايين دارند، مبادله مي

در . تر از بازار كالاهـاي دسـت دوم اسـت           اين پديده در بازار بيمه بسيار معمول      
هـا   هاي بيمه دوست دارند مشتريان خود را از نظر درجة تمايل آن           اين بازار شركت  

هـاي بيمـه      به ريسك بشناسند، زيرا مشترياني كه ريسك بالا دارند، براي شـركت           
چه   كه از اين افراد حق بيمة بيشتر دريافت شود و چنان            خوشايند نيستند، مگر اين   

ريسك از آن قـرارداد امتنـاع         يك قرارداد بيمه در اين بازارها حاكم باشد، افراد كم         
ز افـراد پرريـسك تـشكيل خواهـد شـد و چـون               و لذا پرتفوي شركت بيمه ا       كرده

هـا را     شـوند، مجبورنـد حـق بيمـه         هاي بيمه در اين حالت دچار زيـان مـي               شركت
افزايش دهند و همين موضوع، منجر به خروج بخشي ديگر از افراد كـم ريـسك از             

  .شود و در نهايت، پرتفوي بيمه متشكل از افراد كاملاً پرريسك خواهد شد بازار مي
هاي بيمـه را      ن دليل، تبيين قراردادهاي بيمه، كه بتواند پرتفوي شركت        به همي 

اولـين  . هاي متفاوت كند، مورد توجـه اقتـصاددانان بـوده اسـت             متشكل از ريسك  
پـذير بـودن موضـوع فـوق، مربـوط بـه راسـچيلد و                 مقالة تئوريك پيرامون امكـان    

وان از طريق قرارداد    ت  شود كه مي    است، در اين مقاله، اثبات مي     ) 1976 (1استگليتز
  .مشكل، اطلاعات نامتقارن را حل كرد

، مدل راسچيلد را بسط داد و در اين مدل، نشان داد كه هـر               )2000 (2اسمارت
مشخصة اطلاعاتي كه شرايط اشـاره شـده در زمينـة مقالـة اسـپنس و ميـرلس را            
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. ودكـار ر    تواند به عنوان شاخص و معياري براي تفكيك ريـسك بـه             ارضاء كند، مي  
مطالعات تجربي بسيار زيادي پيرامون ارتباط قيمت قراردادهاي بيمـه بـا ريـسك              

  .اند افراد، انجام گرفته
هـا    اسـت آن  ) 1994(ترين اين مقالات، مربوط به مطالعـة پـوالتز و اسـنو               مهم

  دارنـد و   1نشان دادند كه در بازار بيمة اتومبيل آمريكا، اطلاعـات نامتقـارن وجـود             
مطالعـات مـشابه    . انـد   آفـرين   اند كـه حادثـه      تحت پوشش، كساني  بيشتر خريداران   

ــدل  ــوران و هن ــط ك ــالاني ) 1999 (2توس ــاپوري و س ــة ) 2000 (3و چاي در زمين
كـه ريـسك      اي را ارايه و نشان دادنـد افـرادي          هاي زندگي و عمر، نتايج مشابه       بيمه

  .بيشتر دارند، متمايل به خريد پوشش بيشتراند
ي قراردادهاي بيمة شخص ثالث اتومبيل در ايران، با         مقالة حاضر، درصدد بررس   

رويكرد اطلاعات نامتقارن و قراردادهاي سـازگار اطلاعـاتي اسـت و بـراي بررسـي                
بخـش دوم، بيـان مـسئله و فرضـية     : هاي زير تشكيل شده اسـت  موضوع، از بخش  

تحقيق، بخش سوم بررسي اطلاعات نامتقارن در بيمة شخص ثالث اتومبيل، بخش          
گيـري    رم، بررسي قراردادهاي سازگار اطلاعاتي، بخش پنجم، خلاصه و نتيجـه          چها

  .خواهد بود
  

   بيان مسئله و فرضية تحقيق-2
تواننـد نـوع      هـاي بيمـه، ايـن اسـت كـه نمـي             يكي از مشكلات اساسي شركت    
ها به ريسك، تشخيص و تفكيـك كننـد، زيـرا             مشتريان را از نظر ميزان تمايل آن      

. و ريسك بالاتر، به منزلة احتمـال خـسارت بيـشتر اسـت            ريسك منشاء خسارت      
مسئلة درجة تمايل به ريسك، يك مسئلة شخصي و روانـي اسـت و هـر فـرد، بـه                    

كـه    قدر از ريسك گريزان و يا متمايل به آن اسـت، در حـالي               داند كه چه    خوبي مي 
 هاي  توانند اين تمايل را تشخيص دهند، لذا اطلاعات شركت          هاي بيمه، نمي    شركت
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تر از خود مشتريان است و با اين          بيمه دربارة ميزان تمايل به ريسك مشتريان، كم       
ناپـذير    ها اطلاعات نامتقارن حاكم است و ايـن يـك امـر اجتنـاب               توصيف، بين آن  

است، زيرا مسئلة تمايل به ريسك، امري است كه بستگي به ژنتيك، سن، جـنس،               
كه اظهـار آن بـراي فـرد           تا زماني   و محيط خانوادگي فرد دارد، و       تحصيلات، ثروت 

در . كنـد  مستلزم هزينه باشد، از آن پرهيز كرده و يا اطلاعات غلـط را منتقـل مـي       
 و   ها، منشأ زيان بـه اشـخاص ثالـث اسـت            رانندگي، يكي از تبعات اين نوع ريسك      

صورت مقصر بودن افراد موظف به جبران زيـان           در  طبق قانون و مسئوليت مدني،    
هاي بيمه و با توجـه بـه احتمـالي            اند و با وجود شركت      به طرف ثالث  مالي و جاني    

هاي احتمـالي     بودن اين حوادث، افراد مجبورند با پرداخت حق بيمه، اين نوع زيان           
  .را در صورت مقصر بودن جبران كنند

هاي بيمه، عموماً بـه دليـل داشـتن پرتفـوي ريـسك خنثـي، در صـدد                    شركت
يـن شـرايط كـاملاً طبيعـي اسـت، اگـر درجـة              انـد و ا     حداكثر كـردن سـود خـود      

پذيري مشتري براي بيمه قابل تمييز باشد حق بيمة بيشتر از افراد ريـسك                ريسك
كـه   تر از افراد ريسك پايين دريافت خواهنـد شـد و در صـورتي     بالا و حق بيمة كم    

اين امر عملي نباشد، بايد حق بيمه را مرتبط بـا درجـة ريـسك مـشتريان تعيـين         
كه يك قرارداد بيمـه بـراي همـه نـوع افـراد پيـشنهاد شـود، در                     صورتي در. كنند
صـورت،    صورت، آن قرارداد فقط براي يك نـوع از افـراد بهينـه اسـت، در ايـن                   اين

) ريـسك پـايين  (خطـر   ، توسط افـراد كـم  )ريسك بالا(بخشي از زيان افراد پرخطر     
شـود كـه      كنـد و گفتـه مـي        خطـر كـاهش پيـدا مـي         جبران شده و رفاه افراد كـم      

  .چنيني، از نظر اطلاعاتي سازگاري ندارند قراردادهاي اين
كـه بـه      هاي بيمه در اين حالت، بايد گفت، در صورتي          در ارتباط با سود شركت    

طريق مذكور عمل شود، احتمال زيان براي شركت بيمه در اين بخـش از فعاليـت                  
حـق بيمـة بيـشتر و از    كند، زيرا شركت بيمه، بايد از افراد پرخطر       افزايش پيدا مي  

صورت، پرتفوي بيمه غالباً      تري دريافت كند، در غير اين       خطر حق بيمة كم     افراد كم 



 

 

بنابراين، اولـين و   . كند  افراد پرخطراند و احتمال زيان شركت بيمه افزايش پيدا مي         
اي كـه سـازگاري اطلاعـاتي ندارنـد، افـزايش             ترين پيامد قراردادهاي بيمـه      بديهي

ده شدن شركت بيمـه در        ركت بيمه و ضريب خسارت آن و زيان       ريسك پرتفوي ش  
خطـر خواهـد      اين بخش از فعاليت و پرداخت خسارت از محل حق بيمه افراد كـم             

  .بود
هاي زيـر بـا رويكـرد وجـود اطلاعـات             توان فرضيه   با توجه به موارد مذكور، مي     

  : نامتقارن را، براي بررسي بيمة مشخص ثالث اتومبيل ارايه كرد
سود صفر در (ها، ارتباطي با ريسك ندارد تا متضمن سود مثبت  رخ حق بيمهن) 1

  .و پايين بودن ضريب خسارات شود) شرايط رقابتي
احتمال حوادث شخص ثالث در حال افزايش است و به تبع آن، نسبت حق ) 2

  .بيمة دريافتي، به خسارات پرداختي، در حال كاهش است
توان گفت كه قراردادهاي بيمة شخص   ميدر صورت قبول دو فرضية مذكور،) 3

اي و  هاي بيمه ثالث، سازگار اطلاعاتي نبوده و امكان طراحي چنين قرارداده
  .ها وجود دارد پيشنهاد آن

  
   شخص ثالث اتومبيل اطلاعات نامتقارن و بيمة-3
   بررسي احتمال حوادث-1-3

به و اسـتخراج    ، از آمار بيمة شخص ثالث اتومبيل در بيمة ايران محاس          1جدول  
دهـد كـه احتمـال حـوادث شـخص ثالـث              ستون اول جدول، نشان مي    . شده است 

 بـه   1/0همراه با نوساناتي در حال افزايش است، يعني عمومـاً در دورة مـذكور، از                
 افزايش يافته است، به تبـع آن، كـاهش حـق بيمـة دريـافتي بـه خـسارات                    24/0

 4/21 درصـد، بـه      67ات، از    و  افـزايش ضـريب خـسار        36/0 بـه    5/1پرداختي، از   
و زيان هـر خـسارت بـه شـركت          ) البته به قيمت جاري   (شوند    درصد، مشاهده مي  



  

 

حال، احتمال حادثه در پرتفوي شـركت         با اين . بيمه نيز در حال افزايش بوده است      
 جدول نشان داده شده اسـت و بخـشي از           5يابد كه در ستون       بيمه نيز افزايش مي   

كـه   با توجه به ايـن    . ل حادثه، در بيمة شخص ثالث است      آن به دليل افزايش احتما    
انـد،  1تـر از       جدول بـزرگ   6 و ارقام ستون     1تر از      جدول، عموماً كم   3ارقام ستون   

هـا غيـر از       توان گفت بخشي از خسارات حوادث شـخص ثالـث، از سـاير بيمـه                مي
  .شخص ثالث تأمين شده است

  
  ها ن  هاي آ  و نسبتپرتفوي  احتمال حوادث شخص ثالث و حوادث در - 1جدول 

  سال
احتمال 
حوادث 
شخص 
  ثالث

حق بيمة 
دريافتي 

به 
خسارات 
  پرداختي

مبلغ كل 
خسارات 

شخص ثالث به 
تعداد كل 
  حوادث آن

احتمال 
حادثه در 
  پرتفوي

كل حق بيمة 
دريافتي، به كل 

خسارات 
پرداختي در 

  پرتفوي

مبلغ كل 
خسارات 
پرداختي 

پرتفوي، به كل 
حوادث 
  پرتفوي

1369  13/0  14/1  29092  0069/0  8/1  193906  
1370  10/0  5/1  28755  0077/0  3  207413  
1371  12/0  7/1  23182  0099/0  39/3  237727  
1372  12/0  4/1  25224  013/0  01/3  337887  
1373  15/0  96/0  32338  020/0  3/2  4/463541  
1374  14/0  51/0  88495  0189/0  2/2  9/745727  
1375  21/0  24/1  566448  0249/0  6/1  1044494  
1376  22/0  76/0  908713  0252/0  5/1  1173508  
1377  22/0  77/0  1152607  0249/0  5/1  1424404  
1378  21/0  79/0  1502371  02166/0  65/1  1769001  
1379  24/0  64/0  1747582  04001/0  55/1  1822695  
1380  22/0  43/0  2696758  0653/0  43/1  2018883  
1381  24/0  36/0  2972997  0281/0  6/1  3338734  

  محاسبة نويسنده: منبع
  



 

 

   بررسي ريسك و حق بيمه-2-3
  : با استفاده از رابطة اثبات شده در ضميمة مقاله، داريم

),,(2
1)( 22 uuf

u
ux ′′′=
′
′′

−= σσπ  )1(  

)x(π :حق بيمة دريافتي  
دانـيم   ولي مي. استتفاوتي  هاي بي   گيري انحناي منحني    مشكل اصلي ما، اندازه   

. بـرد   هـا پـي     توان تا حـدودي بـه آن        هاي افراد بيمه شده، مي      كه از طريق مشخصه   
  : ند از ا ها عبارت ترين اين مشخصه مهم

  ها ساير مشخصه) 5ثروت     ) 4تحصيلات    ) 3جنس    ) 2سن   ) 1
هـا    شـده   هاي بيمه، حاوي اطلاعات مـذكور از بيمـه          ولي بانك اطلاعاتي شركت   

انـد، اسـت لـذا        يستند و چون جمعيت بيمه شده از كل جمعيت اسـتخراج شـده            ن
هـا اسـتفاده      ها تقريباً توزيع جمعيت كـل را دارد و از پراكـسي بـراي آن                توزيع آن 

  :صورت زير خواهد بود  شود و لذا معادلة اصلي به مي
)2()()()()()()()()( 5

2
4321

2
2211 ro PbEdubRbWbmbagaagaax +++++++=π  

  . سن استagدر رابطة مذكور، 
١ag = سال15 -34جمعيت  m : 15 – 34مردان  
٢ag = سال35 -79جمعيت  W : 15 -34زنان   

Pr :احتمال حادثه Edu : 15 -79با سوادان در سنين   
R :ميزان درامد خانوار   

)3(tro RPEduWmeagagexL εββββββββ ++++++++= 76543
2

221 )()()()()()()(  
  

  . نشان دهندة خسارات شخص ثالث استL(x)در رابطة مذكور، 
 35تاط نيستند و با افـزايش سـن از          ، افراد مح  15 – 34معمولاً در سنين بين     

اند، به    تر از مردان    شوند، معمولاً زنان و افراد تحصيلكرده، محتاط        به بالا، محتاط مي   
هـا و     هـا در حـق بيمـه        دهنـدة نقـش ريـسك       همين دليل، ضرايب معادلات، نشان    

  .اند خسارات



  

 

 توان نتيجه گرفـت كـه خـسارات پرداختـي، بـه             ، مي 2با توجه به نتايج جدول      
هـاي دريـافتي،      كـه حـق بيمـه       اند، در حالي    هاي ريسك   شدت تحت تأثير مشخصه   
تـوان گفـت، اطلاعـات        هاي ريسك دارند، بنـابراين مـي        ارتباط ضعيفي با مشخصه   

هـاي    نامتقارن تا حدود زيادي مانع دستيابي شركت بيمه بـه طراحـي حـق بيمـه               
عـاتي احـساس    هـاي سـازگار اطلا      شود و لذا ضرورت طراحي حـق بيمـه          بهينه مي 

رد ) 2(و  ) 1(هـاي     توان گفت كه فرضيه     ، مي )2(و  ) 1(با توجه به جداول     . شود  مي
  .شوند نمي

  
  1381تا  1354 دورة زمانيبراي ) 3(و ) 2( نتايج تخمين معادلات -2جدول 

  صورت لگاريتم    متغير وابسته به t  π(x)آمارة  t  L(x)آماره 
 صورت لگاريتم متغير مستقل به

  ثابت  -01/29  )19/0(  46/12  )01/1(
)12/2(*  92/1  )7/1(*   011/0  e١ag 
)085/1 -(  00026/0-  )002/0(  0015/0  ٢)e١ag(  

)17/4(  0092/0  )97/1-(*  00012/0-  )e٢ag(  
)702/1(  72/1  )05/1(  6/1  M 
)034/3(*  027/0  )14/3-(*  104/0-  W 

-  -  )001/0(  105/0  EDU 
)861/1(*  827/0  )28/0(  0114/0  Pr  
)421/2(  136/0  )092/0(  246/1  R 
)2(AR  81/1 = D.W  )1(AR  66/1  D.W 

  23    14  F 
  692/0    47/0  ٢R 

250050دار و ساير ضرايب در سطح   معنيα = 05/0ضرايب در سطح • // <α<داراند  معني.  

  .اند رده نشدهمتغيرهاي مجازي به كار رفته شده در هنگام تخمين معادلات، در جدول مذكور آو•
  

   قراردادهاي سازگار اطلاعاتي-4
شـركت  (گـرد     اي كـه در آن بيمـه        نامـه   يك قرارداد بيمه، عبارت است از توافق      

كـه بـه      كنـد و در صـورتي       ، تعهـد مـي    ) ريال m(، در قبال دريافت حق بيمه       )بيمه
)را جبـران كنـد         ريال آن  r ريال وارد شود،     Lشخص زيان    )Lr≤.    تـوان     پـس مـي

 مـشخص شـده     r و   m است كه در آن مقـدار          يك قرارداد بيمه   =m,r(X(گفت،  
توان فضاي قراردادهاي ممكن را در نمـودار زيـر نـشان داد، كـه در آن                   است و مي  

جا يكي را به عنوان نمونه نـشان          نهايت قرارداد قابل پيشنهاد وجود دارد در اين         بي
  .ايم داده



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   فضاي قرارداد بيمه-1نمودار 
  

برخـي افـراد    . انـد   كنند، از نظر ريسك متفاوت       كه بيمه را خريداري مي      افرادي
اند و لذا احتمال      احتياط  اند كه بي    براي شركت بيمه ريسك بالا دارند، يعني افرادي       

اند كه ريسك پايين دارنـد و احتمـال           ها بيشتر است و برخي ديگر افرادي        زيان آن 
هـاي    توان گفـت كـه از نظـر شـركت           مي. ها براي شركت بيمه پايين است       زيان آن 

معمولاً يك فرد موقعي حاضـر اسـت حـق          . بيمه، افراد درجة ريسك متفاوت دارند     
تا سـطح   . بيمة بيشتر بپردازد، كه جبران بيشتري را از شركت بيمه خريداري كند           

 بيمـة بيـشتر بپـردازد، ولـي         مطلوب بودن او ثابت بماند، زيرا اگر قرار باشـد حـق           
. كنـد   صورت مطلوب بودن او كـاهش پيـدا مـي           جبران بيشتر دريافت نكند، در اين     

دهند يك پوشش معـين را بـا حـق            تري دارند، ترجيح مي     افرادي كه ريسك پائين   
ريـسك    تري نسبت به افراد پرريسك خريداري كنند، زيرا ايـن افـراد كـم               بيمة كم 

كـه    كـه، افـرادي     در حـالي  . تر است    براي شركت بيمه كم    ها  بوده و احتمال زيان آن    
دهند يك پوشش معين را با حق بيمـة بيـشتري             ريسك بالاتري دارند، ترجيح مي    

هــا بــراي  خريــداري كننــد، زيــرا ايــن افــراد پرريــسك بــوده و احتمــال زيــان آن
هـاي بيمـه، بايـد از افـراد           به عبـارت بهتـر، شـركت      . هاي بيمه بيشتر است     شركت

پـس  . تر دريافت كنند    ريسك حق بيمة كم     سك حق بيمة بيشتر و از افراد كم       پرري
تفـاوتي افـراد در فـضاي قراردادهـاي           هاي بي   توان نتيجه گرفت كه اولاً منحني       مي

X( r, m) 

m 

r 
0 



  

 

تفاوتي افراد پرريسك، بيـشتر   هاي بي اند، ثانياً شيب منحني ، صعوديXبيمه يعني  
  .تفاوتي مقعراند هاي بي حنيريسك از و ثالثاً من از شيب منحني افراد كم 

  ها  حال اگر افراد جامعه را از نظر ريسك و با توجه به نگرش شركت بيمه به آن                
تفـاوتي    بندي كنيم، منحني بي      طبقه (L) و ريسك پايين     (H)دو دسته ريسك بالا     

   ):2001جان ريلي (صورت زير خواهد بود   ها در فضاي قراردادهاي بيمه، به آن
  
  
  
  
  
  

  
  

  L و نوع Hتفاوتي فرد نوع  هاي بي  منحني-2ار نمود
  

دهنــد، كــه  ، مجموعــه قراردادهــاي بيمــه را تــشكيل مــي2X و 1Xكــه در آن 
oترتيب مطلوبيت يكسان    به

Hu 1 و
Hu      را عايد فرد نوع H 1چنـين     كنند، هم    ميX′  و 

2X′        ترتيب مطلوبيـت     دهند كه به    ، هر يك مجموعه قراردادهاي بيمه را تشكيل مي
oيكسان  

Lu   1 و
Lu       را عايد فرد از نوع L حال فـرض كنـيم      . كنند   ميPi   احتمـال 

}  iزيان فرد }L,Hi∈ و wطلوبيت انتظـاري  صورت، م  ثروت اولية او باشد، در اين
  :  برابر باiفرد 

) 4(   { }L,Hi∈            )Lrmw(VP)mw(V)P(EV iii −+−+−−= 1  
پـذيرد، كـه مطلوبيـت انتظـاري          پس شخص مـوقعي بيمـه را مـي        . خواهد بود 

(EVi)با مطلوبيت حاصل از انتخاب قراردادهاي بيمه برابر باشد يعني ، :  
) 5(   )Lrmw(VP)mw(V)P()m,r(u)X(u iiii −+−+−−== 1   

)X(u 1
o
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r 
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)X(u 2
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)r,m(X̂ 



 

 

توان گفت كه مطلوبيت انتظاري نيـز تـابعي كـاملاً مقعـر از مفـاد                  بنابراين، مي 
، انتظـاري و كـاملاً   uH و uLتفـاوتي از نـوع    هاي بي پس منحني.  استr mقرارداد،
  .مقعراند

شود كه فقط يك قرارداد    گيريم، ديده مي     در نظر مي   1 را در نمودار     X̂قرارداد  
oتفاوتي     كه منحني بي   بيمه است 

Hu   و o
Lu       كننـد،     دو نوع فرد، يكديگر را قطع مي

تفـاوتي نـشان    شـيب منحنـي بـي   . تفاوتي، متفاوت است    هاي بي   زيرا شيب منحني  
دهندة تمايل نهايي پرداخت حق بيمة اضافي، به ازاي افزايش يك واحـد پوشـش               

نـوع  (، بيشتر از افراد كم ريـسك        )Hنوع  (ايل در افراد پرريسك     اين تم . بيمه است 
L (ريسك، براي افزايش پوشش، حاضـر اسـت مبلـغ            واضح است كه فرد كم    . است

  .تري را پرداخت كند حق بيمة اضافي كم

) 6(  
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  .كند افزايش پيدا مي Ptواضح است كه رابطة مذكور، با افزايش 
باشـد، در  ) زيان متوسط دو نـوع افـراد      ( برابر احتمال زيان     Pحال فرض كنيم    

  : صورت، سود شركت بيمه از بيمه كردن دو نوع از افراد، برابر است با اين
)8(   rPmRm)X( −=−=π  

كننـد،    قابـت مـي   هاي بيمه در جذب مـشتري بـا هـم ر            كه شركت   با فرض اين  
توان منحني سود صفر شركت بيمه را در نمودار زير نشان داد، كـه حـق بيمـه       مي

 Pدر هر نقطه روي آن، برابر خسارات است و لذا سود صفر است و شيب آن برابر                  
  . زيان وجود دارد2 سود و در ناحية Iدر ناحية . است



  

 

 
   منحني سود صفر شركت بيمه- 3مودار ن

  

دهيم و بـه   صورت زير نشان مي      حال سه نمودار رسم شده را، در يك نمودار به         
  .پردازيم بررسي تعادل نش مي

  

  
   قراردادهاي بيمه و ناحية سود و زيان-4نمودار 

  
ــة  ــرارداد بيمــ ــيXقــ ــر مــ ــريم  را در نظــ ــرارداد  و آن. گيــ ــا قــ  را بــ

),( omoroX اگر قرارداد  . كنيم  براي دو نوع فرد مقايسه مي     ) عدم بيمه  (====
X     به فرد نوع L      تحميل نشود، او قرارداد oX كند، زيرا منحنـي       را انتخاب مي   =
oXاي كه از      تفاوتي  بي 1)(گذرد، يعني      مي = XuL   تفاوتي    ، بر منحني بي)(Xuo

L 
),(كـه قـرارداد     در صـورتي  .  بهينـه اسـت    Lپس بـراي فـرد      . ارجحيت دارد  mrX 
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هـاي   صـورت، حـق بيمـه     كند، در غيـر ايـن       تحميل نشود، عدم بيمه را انتخاب مي      
پـس گريـز از   . كند افراد است كه زيان افراد پرخطر را جبرن مي  شده از اين      گرفته  

كـه    مگـر ايـن   . پرداخت حق بيمه براي اين نوع افراد، بر انتخاب بيمه تـرجيح دارد            
صـورت، حـق بيمـة        در غيـر ايـن    .  باشـد  mجريمة عدم بيمـه، بيـشتر و يـا برابـر            

 آن از   اوري شده توسط شركت بيمه، كاهش و از سوي ديگـر، پرتفـوي بيمـة                جمع
افراد پرخطر تشكيل خواهد شد، كه نتايج آن، افزايش احتمال زيان بـراي شـركت               

oXبيمه، كاهش حق بيمة دريافتي به خسارات و          <)(π   بنـابراين،  . ، خواهند بـود
ي ، تحميلي بوده و تعادلي نيستند و از سويي، سـازگار          Xقراردادهاي بيمه از نوع     

  .كنند  را انتخاب نميXخطر، داوطلبانه  اطلاعاتي نيز ندارند، زيرا افراد كم
  

  تعادل نش  – بررسي امكان قراردادهاي تعادلي سازگار اطلاعاتي-5
اي كه مؤسسات بيمه در بيمة شخص ثالث و يـا هـر نـوع بيمـة                   مشكل اساسي 

پذيري تفكيك افراد از نظـر نـوع ريـسك     مكاناند، عدم ا ديگر در ايران با آن مواجه   
ولـي مـسئله ايـن      . ، وجود ندارد  L از نوع    Hاست، يعني توانايي تشخيص افراد نوع       

، بايـد     كننـد   اي كه حداكثر كردن سود خود را دنبال مي          هاي بيمه   است كه شركت  
تواننـد    در جستجوي تدابيري براي تفكيك مشتريان باشند و ايـن موضـوع را مـي              

كه يك قرارداد بيمة تحميلي، با هر سـقف           با توجه به اين   . ق زير عملي كنند   طري  به
شود و افراد     پوشش و حق بيمه كه باشد، منجر به عدم مطلوبيت براي يك عده مي             
و در  . كننـد   براي گريز از اين عدم مطلوبيت، فرار از بيمـه و تقلـب را انتخـاب مـي                 

كـه ريـسك پـايين دارنـد، آن           اديصورت غيرتحميلي بودن قرارداد بيمه، تمام افر      
توانـد بـا اتخـاذ تـدابيري      قرارداد بيمه را انتخاب نخواهند كرد، شـركت بيمـه مـي           

  :تواند دو نوع قرارداد زير را عرضه كند مي
تـر    در اين قرارداد، پوشش كم    : صورت زير است    ويژگي اين قرارداد به   : 1قرارداد  

صورت، سـود شـركت بيمـه از ايـن          شود، در اين      تري اخذ مي    ارايه و حق بيمة كم    
2),(قرارداد  mrXبرابر خواهد بود با ،:  



  

 

  تعادل سازكار اطلاعاتي– قراردادهاي تعادل نش-5نمودار

rPmRmX LL −=−=)( 2π  
PL :عبارت است از احتمال زيان افراد كم ريسك.  

در ايـن قـرارداد، پوشـش       : صـورت زيـر اسـت       ويژگي اين قرارداد بـه    : 2قرارداد  
سـود شـركت بيمـه از ايـن         . شـود  بيشتري ارايه و حق بيمه بيشتري نيز اخذ مـي         

1),(قرارداد  mrX،برابر است با  :  
  rPmRmX HH −=−=)( 1π  

PH :احتمال زيان افراد پرريسك.  
حال دو قرارداد مذكور را پيشنهاد و واكنش شركت بيمه و مشتريان را بـه هـر                 

  .دهيم يك از قراردادهاي مذكور مورد بررسي قرار مي

    
LHجـــايي كـــه  از آن PP oX، لـــذا منحنـــي ســـود صـــفر< =)( 2π زيـــر ،

oXنحنيم =)( 1π       ،2 قرار دارد، كه در آنX        مجموع قراردادهـاي ممكنـي اسـت 
، 1Xر اسـت و قراردادهـاي       هـا صـف      پيشنهاد و سود بيمه در آن      Lكه به افراد نوع     

 پيـشنهاد و سـود بيمـه در         Hمجموعه قراردادهاي ممكني است كه به افـراد نـوع           
. شود  هاي بيمه با هم حاصل مي       سود صفر، به دليل رقابت شركت     . ها صفر است    آن

o)X(rPm 1H =π⇒=
m
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)X(uo
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)X(uo
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زدة نمودار مذكور را ملاحظه كـرده و مـورد بررسـي قـرار      قراردادهاي قسمت سايه 
 كـه   X̂، قراردادهاي مثل    )Hنوع  (سؤال اين است كه آيا افراد پرريسك        . دهيم  مي

كننـد؟ در پاسـخ بايـد گفـت كـه افـراد               در ناحية مذكور قرار دارند را انتخاب مـي        
*اند و قرارداد      ها پرشيب   تفاوتي آن   هاي بي   ، كه منحني  )Hنوع  (پرريسك  

1X    را بـه 
دهند، زيـرا   ، ترجيح مي)X̂ از جمله(اند   ي كه در ناحية هاشور زده      قراردادهاي امتم

گذرند، سـطح مطلوبيـت       ها مي   اي كه از آن     تفاوتي  هايي بي   منحني(ها    مطلوبيت آن 
oXrPmتري نسبت به      كم H =⇒= )( 1π پـس اسـتراتژي    . تر است   ، كم ) دارند

*نتخاب قراردادهاي مذكور و انتخاب اين نوع افراد، عدم ا  
1X شـركت بيمـه   .  اسـت

انـد، زيـرا    كنند، خوشـحال  كه اين افراد قراردادهاي مذكور را انتخاب نمي        نيز از اين  
هاي   توان گفت شركت    پس مي . شوند  در اين ناحيه، از بابت اين افراد دچار زيان مي         

3X و   3Xكمان  بيمه، فقط قراردادهايي را كه روي         قرار دارند، پيـشنهاد نكننـد،       ′
  .اند صورت، تمام قراردادهايي كه در ناحية مذكور قراردارند، تعادل نش در اين

انـد،    قرارداهايي كه در ناحية هاشورزده قرار دارند، براي افراد كم ريسك جذاب           
تفاوتي فرد    هاي بي   شوند، چون منحني    ك پذيرفته مي  زيرا اولاً توسط افراد كم ريس     

oگذرند، بر منحني      ها مي   ريسك كه از آن     كم
Lu  ثانيـاً بـراي شـركت      .  ترجيح دارند

كنند، چون اين قراردادهـا       اند، زيرا از بابت اين افراد سود كسب مي          بيمه نيز جذاب  
oXLبالاي خط    =)(π  پس اين نـوع قراردادهـا، قراردادهـاي تعـادلي          . ارند قرار د

  .اند نش
 L قـرار دارنـد، بـراي مـشتريان نـوع            3OXقراردادهايي كـه زيـر خـط مـرزي          

شوند، لـذا     هاي بيمه جذابيت ندارند، زيرا دچار زيان مي         اند ولي براي شركت     جذاب
ذا اين نـوع    هاي بيمه، انگيزة افزايش حق بيمه را دارد تا دچار زيان نشود، ل              شركت

  .قراردادها تعادل نش نيستند
*مقايسة دو قرارداد    

1X   2 وX :         انـد كـه      ايـن دو قـرارداد، از نـوع قراردادهـايي
يعني اگر هدف شركت بيمه اين باشـد        . تعادلي بوده و از لحاظ اطلاعاتي سازگاراند      

 كند و از هر فرد به تناسب درجـة ريـسك او     كه افراد را از نظر نوع ريسك تفكيك       



  

 

ها عرضه كند، ايـن انتظـار او از طريـق             حق بيمه دريافت و پوشش متناسب به آن       
شود، زيرا هيچ فردي، از نظر ريسك قرارداد،            پيشنهاد قراردادهاي مذكور عملي مي    

جـة  دهد و هر فرد، قرارداد خود را با توجه به در            فرد ديگري را به خود ترجيح نمي      
به علاوه، سود انتظاري روي هر كدام، به دليل رقابت          . كند  ريسك خود انتخاب مي   

 قرار دارند، داراي اين     3OXقراردادهايي كه روي خط     . هاي بيمه صفر است     شركت
شماري قرارداد تعادلي از لحاظ اطلاعاتي، به         توان گفت تعداد بي     اند پس مي    ويژگي

هـا را      شـركت بيمـه اسـت كـه چگونـه آن           و اين هنـر   . صورت سازگار وجود دارند   
  .طراحي كند

بنـدي مـشتريان بـر حـسب          با توجه به مطالب گفته شده در فوق، امكان طبقه         
ريسك در شرايط وجود اطلاعات نامتقارن، از طريق پيشنهاد قراردادهاي متفـاوت            

اين معني كه قراردادهايي مخصوص افـراد پرريـسك و قراردادهـايي              به. وجود دارد 
تـوان    بنابراين مي . شوند  افراد كم ريسك وجود دارند كه ترجيح داده مي         رايفقط ب 

گفت، يكي از دلايل اصلي افزايش ضريب خسارت و كاهش نسبت بيمة دريـافتي،              
به خسارت پرداختي، عدم تعديل قراردادهاي بيمة شخص ثالث، به تناسب تغييـر              

  .تدرجة ريسك رانندگان و بهينه نبودن قراردادهاي بيمه اس
  

  گيري  خلاصه و نتيجه-6
ددانان پيـشرو در ايـن       اطلاعات نامتقـارن توسـط اقتـصا       به دنبال طرح فرضية   

 در بـسياري از مـوارد       ، اطلاعات نامتقارن و شكست بازار به دليل آن        زمينه، مسئلة 
 رانـت در مبادلـه و       ،و يكي از پيامدهاي اصـلي وجـود آن        . تيلور بيشتري پيدا كرد   

هـاي    در شركت .  دارد  براي تصاحب آن رانت    طلاعات بيشتر است كه ا  تلاش طرفي   
، درصـدداند   كه ريسك بالا دارند     زيرا افرادي  ،له مصداق بيشتري دارد   أ اين مس  بيمة

. هاي بيمه تحميل كنند     به شركت  ، بيشتري را نسبت به افراد كم ريسك       كه هزينة 
 ريسك افـراد را      اول ،حل دارند    هاي بيمه براي واكنش به اين مسئله دو راه         شركت

 سـازگار  توسل به قراردادهـاي  ، راه حل دوم   ،حل عملاً منتفي است     بدانند و اين راه   



 

 

ه شـود و    ي خـاص اراي ـ    قـرارداد  ، براي هر نوع ريـسك     ها   كه در آن   ،اطلاعاتي است 
 اصـلي   مـسئلة . اين چنين قراردادهايي وجود دارنـد ،هاي انجام شده   براساس اثبات 
ند و از افـراد      تابعي از درجـة ريـسك افـراد باش ـ          بايد ،هاي حق بيمه   اين است نرخ  

بـراي پوشـش    (تـر     كـم  نـرخ بيمـة    ،ريسك و از افراد كم    بيشتر   پرريسك نرخ بيمة  
، بايد ساختار حق    ها  دريافت شود، لذا با تحولات ساختار ريسك بيمه شده        ) يكسان
د  كه وجود دارد اين است كـه درجـة ريـسك افـرا             مشكلي .دها نيز اصلاح شو     بيمه

گريـزي يـك     ، زيـرا درجـه ريـسك      هاي بيمه قابـل تـشخيص نيـست        براي شركت 
هـا از طريـق       بنـدي ريـسك     لـذا بحـث چگـونگي طبقـه       . اطلاعات خصوصي اسـت   

 در قراردادهـاي بيمـة  . آيـد  ي پـيش مـي   تعادلي سـازگار اطلاعـات   قراردادهاي بيمة 
ه در ايـن     بلك ـ ،شـود   ه نمـي  فقط يك بيمه براي افراد متفاوت اراي      سازگار اطلاعاتي   

د كه هر فـرد بـه   شون  خسارات ارايه مي پوشش و نظر متفاوت از   ي قراردادها ،حالت
  .كند  آن قراردادها را انتخاب مي،پذيري خود تناسب درجة ريسك

هـاي   شخص ثالث طي سـال     بررسي حقايق مربوط به بيمة        ضمن ،در اين مقاله  
كـي از دلايـل افـزايش        به عنوان ي   ، عدم سازگاري قراردادهاي بيمه    ، فرضية گذشته

د و  ، مطـرح ش ـ   احتمال خسارات و كاهش نسبت حق بيمه به خـسارات پرداختـي           
بررسي تجربي و نظري موضوع نشان داد كه عدم سازگاري در قراردادهاي بيمه از              

در تحقيقات    و استهاي اصلي حقايق مذكور       اطلاعاتي محتمل و يكي از علت      نظر
  .ا طراحي و پيشنهاد كردتوان اين نوع قراردادها ر  مي،بعدي
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  ضميمه

  ريپذي اثبات ارتباط بين حق بيمه و ريسك -1
و دو معيـار در ادبيـات       . دهـد   گريزي را نشان مـي      انحناي تابع مطلوبيت ريسك   

  .گيري آن وجود دارد اقتصادي براي اندازه
  گريزي مطلق       معيار ريسك- 1

u
uR A ′
′′

−=  

  گريزي نسبي    معيار ريسك- 2
u
wuR R ′
′′

−=  
w :ثروت فرد است.  

رود در يـك      صورت انتظار مي    ن دهد، در اين   گريزي را نشا     اندازة ريسك  RAاگر  
صـورت زيـر اثبـات      مرتبط باشد اين مسئله را بـه       RAشرايط ريسكي، حق بيمه به      

 x بـوده و     wكنيم تابعي مطلوبيت تابع مقعر و تابع صـعودي از             فرض مي : كنيم  مي
  :هاي زيرا را دارد و ويژگي) يعني در معرض ريسك باشد(متغير تصادفي است 

  2σ=)x(v        Ex = 0 



 

 

بـسط  (دهـيم    بسط تيلور مـي wo، را حول نقطة u(w + x)) = uتابع مطلوبيت 
  ).مرتبة دوم

  Z = w + x                 w = woمقدار اوليه                 
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بيـت انتظـاري در شـرايط ريـسك را          گيريم، تا مطلو    از طرفين اميد رياضي مي    

  : دست آوريم به
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 باشـد، بـا بـسط    xمرتبط با فعاليت ريـسكي  ) حق بيمه  x(π)(كنيم    فرض مي 
  : مرتبة اول تيلور داريم
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و مطلوبيـت  ) Eu(w + x)(ق بيمـه، از برابـري مطلوبيـت انتظـاري     حداكثر ح ـ

  : يعني. آيد دست مي واقعي بعد از حق بيمه، به
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گزيني و ميزان ريسك و دامنة        يعني حق بيمة پرداختي، تابعي از درجة ريسك       
  .نتايج بالقوة فعاليت ريسكي است

  



  

 

  گريزي افراد  ريسكمقايسة -2
گيـريم    دو نفر را در نظر مـي      . گريزي مقايسه كرد    وان افراد را از نظر ريسك     ت  مي

  : صورت زيراند ها به كه توابع مطلوبيت آن
  )w(uu)w(uu LLHH ==  

توان يكي را بر حـسب ديگـري نوشـت            اند، مي wچون هر دو تابعي صعودي از       
  : يعني
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H(R)L(R(:  دوم است اگرفرد اول ريسك گريزتر از فرد AA   . باشد<
ogتوان اثبات كرد اگر       مي ، هميـشه ريـسك     Lصـورت فـرد        باشـد در ايـن     ′′>

  .گيريم  مشتق ميw نسبت به gاز تابع .  استHگريزتر از فرد 
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ogو چون    : ، لذا′′>
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og، اگر   Huيعني براي تمام     H(R)L(R( باشد، ′′> AA  برقرار اسـت و فـرد       <
L      ريسك گريزتر از فرد H حالت اطلاعات نامتقارن، امكان اين تـشخيص        در.  است 
  .صورت عيني وجود ندارد به

  


